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ملخ های صحرایی از حیث میزان تراکم، تکثیر، هجوم و خسارت 

جزء خطرناک ترین آفات مهاجر گیاهی هستند. این حشره 

از بهمن ۹۷ هر ساله جنوب کشور را هدف قرار می دهد، کنگر 

می خورد و با تخم ریزی لنگر می اندازد. قدرت تخریب این حشره 

آنقدر بالا است که مبازره نکردن با آن می تواند به نابودی میلیون 

هکتار زمین کشاورزی و قحطی ختم شود. بر اساس تحقیقات 

بین المللی ملخ صحرایی می تواند حداقل روی زندگی یک نهم 

جمعیت کره زمین اثر منفی بر جای بگذارد. در بیشتر رسانه ها از 

این حشره به عنوان ملخ دریایی یاد کرده اند در حالی نام اصلی 

آن ملخ صحرایی است، اما چون از راه خلیج فارس و دریای 

عمان وارد کشور شده به آن ملخ دریایی گفته می شود. این نوع 

ملخ هیچگاه بومی ایران نبوده و کانون های دائمی آن شامل 

آفریقا، عربستان، هند و پاکستان است. اگرچه آخرین حضور 

ملخ های صحرایی به کشور برای سال های ۱۳۹۸ به بعد است 

اما ما از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها داستان ها از حضور این آفت 

شنیده ایم. اشعار بزرگانی چون سعدی نیز گواه آن است که کشور 

ما با این آفت صحرایی درگیری با سابقه ای دارد.

چنان قحط سالی شد اندر دمشق

که یاران فراموش کردند عشق

نه در کوه سبزی نه در باغ شخ

ملخ بوستان خورده مردم ملخ

ملخ های صحرایی از بهمن ۹۷ هر ساله جنوب کشور را هدف قرار 

می دهند، کنگر می خورد و با تخم ریزی لنگر می اندازد. به گفته 

کارشناسان معمولًا حملات ملخ صحرایی و دوره رشد و تکثیر 

مطابق با منابع علمی یک دوره تناوب پنج ساله دارد. دوره ای که 

در ایران سه سال را پشت سر گذاشته است.

■ مبارزه در استان های جنوبی به ۸۰ هزار هکتار می رسد
مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات 

چند روز پیش گفت: هم اکنون جمعیت ملخ صحرایی در جنوب 

شبه جزیره عربستان و بخشی شرق آفریقاست که پیش بینی 

می شود به زودی جمعیت ملخ وارد کشور شود.

به گفته سعید معین برآوردها حاکی از آن است که مبارزه علیه 

ملخ صحرایی در استان های جنوبی به ۸۰ هزار هکتار برسد.

■ ملخ ها نیمه فروردین به بوشهر می رسند
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز 

در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت هجوم ملخ های 

صحرایی اظهار کرد: طبق اطلاعات واصله از »سازمان خوار و بار 

جهانی« )فائو( و گزارش سازمان حفظ نباتات پیش بینی می شود 

که که به دلیل شرایط اقلیمی شبه جزیره عربستان و و شمال آفریقا 

در  سه ماه گذشته با توجه به بارندگی های موثر و پوشش گیاهی 

مطلوب ملخ ها در حال تکثیر هستند و این احتمال وجود دارد که 

از نیمه فروردین به استان های جنوبی کشور از جمله بوشهر حمله 

کنند. احمد سبحانی تصریح کرد: ملخ های صحرایی کانون های 

تابستانه، زمستانه و بهاره دارند. استان های جنوبی کشور ایران 

جزء کانون های بهاره محسوب می شوند و شبه جزیره عربستان 

کانون زمستان است.وی اضافه کرد: به طور معمول بسته به 

اینکه جمعیت از چه قسمتی از شبه جزیره عربستان وارد ایران 

شوند مناطق تحت تاثیر نیز متفاوت خواهد بود به طور مثال 

اگر ملخ های صحرایی از شمال شبه جزیره عربستان وارد شوند، 

شمال استان بوشهر و بخشی از خوزستان درگیر خواهد شد و 

به همین تناوب اگر از مناطق جنوبی تر شبه جزیره عربستان وارد 

شوند مناطق جنوبی استان بوشهر و هرمزگان درگیر می شوند. 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر عنوان 

کرد: با توجه به تجربیات ردیابی و مبارزه موفق در طول سه سال 

گذشته اکنون در بیشتر شهرستان های استان بوشهر این آمادگی 

وجود دارد که هرجا جمعیت ملخ صحرایی ورود پیدا کند ردیابی 

و مبارزه موفق انجام شود.

■ حرکت ملخ ها به سمت باغات و حاشیه  رودخانه ها
ملخ های صحرایی روزانه معادل وزن خود، غذا می خورند و هر 

۱۱۰۰ ملخ بالغ در روز غذای یک انسان را می خورند در نتیجه 

لشکر میلیونی آنها طی چند ماه می تواند خسارت هنگفتی را به 

کشور تحمیل کند. سبحانی بیان کرد: امسال با توجه به شرایط 

خشکسالی این احتمال وجود دارد که ملخ ها به سمت باغ ها و 

حاشیه  رودخانه ها بروند، چرا که این مناطق خاک مناسب برای 

تخم ریزی، آب کافی و پوشش گیاهی مطلوب دارند. وی با بیان 

اینکه باغات و نخیلات برای ما ارزشمند و حیاتی است، افزود: 

اگر وارد باغات شود رویکرد ردیابی و مبارزه متفاوت خواهد بود. 

علاوه بر اینکه مبارزه در فصل بهار سخت تر است اگر مبخ ها به 

تاج نخل حمله کنند باتوجه به ارتفاع زیاد دردسرساز خواهند شد. 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطر 

نشان کرد: اکنون بیشترین دغدغه ما این است که به محض 

ورود ملخ بتوانیم کانون های ریزش را شناسایی و مبارزه به موقع 

داشته باشیم تا از تخم ریزی جلوگیری شود.

■ تخم ریزی مقدمه نسل بعدی ملخ ها
سبحانی با اشاره به اینکه تخم ریزی مقدمه نسل بعدی ملخ ها 

است، گفت: اگر اکنون مانع ایجاد ملخ های صحرایی شویم کنترل 

نسل بعدی راحت تر خواهد بود. در سال های گذشته هرگاه 

بلافاصله بعد از ورود مبارزه کردیم جمعیت نسل بعد بسیار کم 

بوده است و در برخی موارد باعث کنترل کامل و مانع تشکیل 

نسل بعد شده ایم.این مقام مسئول ردیابی موفق را مقدمه ی 

کنترل موفق دانست و اظهار کرد: اگر ردیابی خوب انجام و نقاط 

ریزش به موقع شناسایی شود به نحو بارزی می توان در ادامه 

با ملخ مبارزه و کنترل موفق داشت.مدیر حفظ نباتات سازمان 

جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه مهمترین ردیاب ها 

کشاورزان و باغداران هستند، افزود: به محض ورود ملخ همه 

از گردشگران و محیط بانان  افراد می توانند به ما کمک کنند 

گرفته تا باغداران و کشاورزان. سبحانی یادآور شد: با توجه به 

تجربیات سال های گذشته، وجود امکانات خوب شامل سوم و 

سمپاش ها، نیروی انسانی، خدمات خودرویی و پشتیبانی انتظار 

داریم امسال ردیابی با موفقیت انجام شود. وی گفت: طبیعت 

ملخ آن است که امکان دارد به مناطق صعب العبور برود در این 

شرایط نیاز است از خدمات سایر دستگاه ها استفاده کرد تا مسیر 

دسترسی برای مبارزه هموار شود. مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 

کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: در طول سه سال گذشته با 

توجه به اعتبارات ملی و استانی آمادگاه مبارزه با ملخ صحرایی در 

استان بوشهر راه اندازی و تجهیز شد که در آن انواع سموم و سم 

پاش وجود دارد. سبحانی گفت: ملخ صحرایی یک آفت عمومی 

است و وظیفه مبارزه با آن برعهده دولت است. همه ارگان ها 

و دستگاه ها باید دست به دست هم دهند تا مبارزه به شکل 

مطلوب و موفق انجام بگیرد. |  ایسنا

با پایان مذاکرات مزدی در نوزدهم اسفندماه، تکلیف حقوق بخشی 

از مزدبگیران کارگری در سال جدید، روشن شد؛ حداقل دستمزد 

کارگران شاغل، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و با احتساب افزایش 

مزایای مزدی، کل دریافتی یک کارگر حداقل بگیر، مشمول افزایش 

حدوداً ۵۵ درصدی شد. با این حال، هنوز ماجرا برای بخشی دیگر 

از مزدبگیران کارگری یعنی کارگران بازنشسته به پایان نرسیده 

است.

■ ماده ۹۶ و سبد معیشت ده میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی
حدود  واقع  در  است؛  کلی  اصطلاح  یک  بازنشسته،  کارگران 

از  و  بازماندگان  اصلی،  بگیران  نفر شامل مستمری  ۴ میلیون 

کارافتادگان کلی و جزئی، در انتظار ابلاغیه ی مدیرعامل سازمان 

افزایش مستمری ۱۴۰۱ هستند؛ هرچند  برای  اجتماعی  تامین 

براساس سنت معمول هرساله، پایان مذاکرات مزدی در شورایعالی 

کار، به معنای مشخص شدن تکلیف حداقل مستمری بازنشستگان 

نیز هست، اما قانون تامین اجتماعی، هیچ ممنوعیت و معذوریتی 

برای افزایش پایه مستمری یا مزایای جنبی بازنشستگان، بیشتر از 

مصوبات مزدی شورایعالی کار تعریف نکرده است. دو ماده از این 

قانون، ناظر بر افزایش مستمری سالانه است؛ ماده ۱۱۱ که می گوید 

»مستمری از کارافتادگی کلی و و مستمری بازنشستگی و مجموع 

بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد« 

و ماده ۹۶ که مهم ترین بند قانونی در ارتباط با تعیین مستمری 

بازنشستگان است و به صراحت می گوید »سازمان مکلف است 

میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع 

مستمری های بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی 

یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه های زندگی با تصویب 

هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.«

بنابراین، هیچ تردیدی نیست که جدا از مصوبات مزدی شورایعالی 

افزایش  کار و بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار، مناسبات 

مستمری بازنشستگان کارگری باید تابعِ محاسبات سبد معیشت 

خانوار باشد؛ و این در حالیست که براساس تمام الگوهای موجود 

و برآیندهای محاسباتی، سبد معیشت خانوارهای بازنشستگان به 

نسبت شاغلان پرهزینه تر است؛ چراکه خانواده ی یک بازنشسته 

معمولًا بسیط تر از خانواده ی یک شاغل است. شاغلانِ بسیاری 

مجرد، فاقد فرزند یا نهایتاً والد یک فرزند هستند؛ اما اکثریت قریب 

به اتفاقِ بازنشستگان، متاهل هستند. همچنین تعداد اولادِ تحت 

تکفلِ مستقیم و غیرمستقیم آن ها زیاد است.  بازنشستگان معمولًا 

خرج فرزندان مجرد یا متاهل بیکار خود را می دهند و گاهی باید 

سرپرستی نوه ها را نیز برعهده بگیرند. بنابراین محاسبات واقعی 

سبد معیشت خانواده های بازنشسته باید به عددی بزرگتر از سبد 

معیشت کارگران شاغل بیانجامد.در بهمن ماه ۱۴۰۰، سبد معیشت 

برای خانوارهای کارگری کشور با احتساب بعد ۳.۳ برای خانوار 

متوسط، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان نرخگذاری شد؛ اگر یک 

خانواده بازنشسته را در کمترین حالت ۴ نفر در نظر بگیریم و 

همان سبد معیشت شورایعالی کار را با تمام همه محدودیت ها و 

مولفه های غیرواقعی که دارد، مبنا قرار دهیم، کمینه ی هزینه های 

خانوار بازنشسته با یک نسبت گیری ساده، ده میلیون و ۸۸۰ 

هزار تومان می شود؛ به این ترتیب، کمینه ی هزینه های زندگی 

یک خانواده ی بازنشسته ی متوسط، کمتر از ده میلیون و ۸۸۰ 

که مستمری حداقلی  در حالیست  این  و  نیست  تومان  هزار 

بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ با احتساب تمام مزایای جنبی، حدود 

۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است؛ بازهم اگر یک نسبت 

گیری ساده به عمل بیاوریم، درمی یابیم که جهش ۱۰۰ درصدی 

در مستمری بازنشستگان نیز نمی تواند تامین کننده ی هزینه های 

براتی  محمدعلی  گفته ی  به  بنابراین  باشد؛  زندگی  حداقلی 

)بازنشسته ی حداقل بگیر(، هیات وزیران و مدیرعامل سازمان 

تامین اجتماعی نباید در محدوده ی افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل 

مزد مصوب شورایعالی کار، توقف کنند و بایستی حداقل مستمری 

بازنشستگان را بیشتر از افزایش حداقل مزد شاغلان افزایش دهند.

■ اهمیت مزایای جنبی و رفع تبعیض در شمول
در عین حال که عددِ افزایشِ »پایه مستمری« برای حداقل بگیران 

بازنشسته اهمیت پایه ای و اساسی دارد، چند نکته ی مهم دیگر 

نیز در مناسبات افزایش مستمری سالیانه حایز اهمیت است؛ اول، 

لزوم افزایش تمام مزایای جانبی به اندازه ی افزایش پایه مستمری 

و البته شمول آن به تمام مستمری بگیران بدون هیچ استثنایی.

مساله دیگر البته، شمول مزایای جنبی به مستمری بگیران است؛ 

در اردیبهشت ۱۴۰۰، مزایای جنبی بازنشستگان و مستمری بگیران 

نیز مشمول متناسب سازی قرار گرفت و براین اساس، کمک به 

تامین معیشت مستمری بگیران که پس از افزایش سالیانه در سال 

قبل به ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، با متناسب سازی به مبلغ ۲۰۰ 

هزار تومان افزایش یافت. همچنین کمک هزینه مسکن از ۷۰ هزار 

تومان به ۱۵۰ هزار تومان؛ کمک هزینه عائله مندی از ۸۸ هزار و ۵۱ 

تومان به ۳۷۰ هزار و ۲۷۱ تومان و کمک هزینه اولاد از ۱۷ هزار و 

۷۸۲ تومان به ۹۵ هزار و ۹۹۶ تومان رسید.

این چهار مولفه ی مزدی باید برای سال ۱۴۰۱ هم اندازه و همپای 

افزایش پایه مستمری زیاد شود؛ اما مساله این است که این 

مولفه ها، »همه شمول« نیستند؛ مثلًا حق مسکن و بن خواربار 

به مستمری بگیران از کارافتاده یا معمولیِ زیر ۲۰ سال سابقه تعلق 

نمی گیرد؛ برای دریافت آن باید لااقل ۲۰ سال سابقه بیمه داشت. 

از آن مهمتر، عدم تعلق مزایای حق اولاد و حق عائله مندی به زنان 

بازنشسته است. در حالت کلی حق اولاد و عائله مندی به زنان 

بازنشسته تامین اجتماعی تعلق نمی گیرد، مگر اینکه طبق شرایط 

خاص که در قانون تامین اجتماعی آمده زن سرپرست فرزندان 

بوده و فرزندان تحت تکفل او باشند که در آن صورت نیز فقط حق 

اولاد تعلق می گیرد. این در حالیست که امروزه زنان بسیاری نقش 

»نان آور اصلی خانه« را دارند و وظیفه ی تامین هزینه های اصلی 

زندگی برعهده ی آن هاست؛ ما با دونفر از این زنان، در ارتباط با 

شرایط مستمری و دریافت مزایای مزدی صحبت کردیم.

پروین، زنی مطلقه و بازنشسته ی سازمان تامین اجتماعی است؛ 

او می گوید: من طلاق گرفتم و دو فرزند دختر تحت تکفل من 

اما  برعهده گرفته ام  قانونی  را  هستند؛ در واقع حضانت آن ها 

حق اولاد به من مرتب تعلق نمی گیرد؛ این در حالیست که تنها 

منبع تامین هزینه های زندگی ما، همین مستمری حداقلی من 

است؛ چرا وارونه عمل می کنند؛ یک زن بازنشسته با داشتن چند 

فرزند، آسیب پذیرتر از مردان است و کمتر امکان اشتغال مجدد 

در دوران بازنشستگی دارد؛ حال به جای اینکه بیشتر به امثال ما 

زنانِ سرپرست خانوار و نان آور برسند، ما را از مزایای مزدی محروم 

می کنند.به این ترتیب، افزایش مزایای مزدی بازنشستگان -حداقل 

به اندازه ی افزایش پایه مستمری- اهمیت بسیار دارد و مساله 

دوم، لزوم بازنگری در شمول این مزایای جنبی است؛ این مزایا باید 

به ازکارافتادگان و زنان بازنشسته ی اصلی تعلق بگیرد؛ در تقلیل 

یافته ترین حالت، حتی شرط »تکفل فرزندان« برای شمول مزایایی 

مثل حق اولاد، شرط ثابت و لایتغیری نیست؛ شاید در گذر زمان 

با تغییر مناسبات زندگی مثل طلاق یا فوت نان آور اصلی، یک زن 

به سرپرست اصلی خانوار بدل شود؛ آیا امکان بازنگری در شروط 

مزدی فراهم است؟

■دغدغه های مستمری بگیران سایر سطوح/ حداقل بگیرسازی 
موقوف!

و اما مساله بعدی، مساله ی افزایش مستمری برای سایر سطوح 

مستمری بگیران است؛ معادلات اکچوئری و بیمه ای به سادگی 

معادلات مزدی کارگران شاغل نیست؛ برای کارگران شاغل می توان 

با یک درصد توافقی سه جانبه، میزان افزایش سایر سطوح مزدی 

زمان  بازنشستگان، حقوق دریافتی در  برای  اما  را تعیین کرد؛ 

بازنشستگی، باید براساس آورده ی زمان اشتغال تعیین شود؛ 

کارگری که سی سالِ تمام کار تخصصی انجام داده و حق بیمه 

بالایی به سازمان پرداخته باید در زمان بازنشستگی مستمری 

بالایی دریافت کند؛ مناسبات تعیین مستمری برای سایر سطوح 

نباید به سمتِ »حداقل بگیر سازی« منحرف شود، همان اتفاقی 

که متاسفانه در چند سال اخیر رخ داده و سایر سطوح مستمری 

بگیران را به حداقل بگیران نزدیک کرده است.

سید احمد حسینی )فعال صنفی بازنشستگان( در این رابطه 

انتقادات روشنی دارد: »افزایش حقوق مستمری بگیران تامین 

اجتماعی بسته به میزان بیمه پردازی است؛ اما در چند سال گذشته 

همیشه بعد از اتمام مذاکرات مزدی شورایعالی کار و زمانی که 

سایر  برای  می شود،  مشخص  کارگران  حقوق  حداقل  افزایش 

سطوح هم رقمی مشخص می کنند اما ایراد کار اینجاست که 

بعد از گذشت چند سال، حداقل بگیران وسایر سطوح در یک 

ردیف حقوق قرار می گیرند و دیگر نقش میزان بیمه پردازی به 

خودی خود از بین خواهد رفت. سال ۱۳۹۹افزایش حداقل بگیران 

۲۶درصد وسایر سطوح ۱۵درصد مشخص شد. امسال نیز برای 

حداقل بگیران ۵۷.۴ درصد و برای سایر سطوح ۳۸درصد به اضافه 

۵۱۵هزار تومان در ماه در نظر گرفته اند؛ که امیدواریم این اعداد را 

همینطوری بدون تغییر به بازنشستگان تسری ندهند چراکه اگر به 

همین شیوه در سال های آینده پیش برویم، حداقل بگیران وسایر 

سطوح در یک ردیف حقوق قرار خواهند گرفت و اینجاست که 

دیگر به خودی خود »میزان آورده« در سازمان خاصیت خودش را 

از دست خواهد داد. این موضوع مهمی است که نه در شورایعالی 

کار مورد توجه قرار می گیرد و نه کارشناسان و مدیرعامل سازمان 

به آن توجه کافی نشان می دهند؛ کم شدن  تامین اجتماعی 

فاصله ی مزدی با حداقل بگیران، یک ظلم آشکار در حق مستمری 

بگیران سایر سطوح است که سال ها سخت کار کرده اند و حق بیمه 

بالا به سازمان پرداخته اند؛ آیا این عدالت است که حالا در دوران 

بازنشستگی، حداقل بگیر بشوند؟«

■ جمع بندی
با این اوصاف، در تعیین مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگان کارگری باید 

به چند نکته اساسی توجه شود؛ اول لزوم اجرای دقیق و بدون 

تنازل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و توجه به سبد معیشتِ 

بسیط خانواده های بازنشسته؛ دوم مساله افزایش مزایای مزدی 

و بازنگری در شمول آن ها در جهت رفع هرنوع تبعیض و در 

نهایت، توجه به معادلات اکچوئری در تعیین حقوقِ مستمری 

بگیران سایر سطوح، همان افرادی که براساس آورده ی بیمه پردازی 

زمان اشتغال، حق دریافت مستمری بیشتر از حداقلی دارند و باید 

نسبت چندبرابری مستمری آن ها نسبت به حداقل بگیران حفظ 

شود یعنی اگر در سال اول بازنشستگی، سه برابر حداقل مستمری 

حقوق می گرفته اند، این نسبت باید در سالهای بعد همچنان برقرار 

بماند و تغییر نکند.

داده های رسمی صندوق ها نشان می دهد در سال ۱۴۰۰، متوسط 

مستمری ماهانه ی بازنشستگان کشوری ۷.۱ میلیون تومان بوده 

و متوسط مستمری بازنشستگان کارگری تنها ۴.۱ میلیون تومان. 

بدون هیچ تردیدی، برای خروج بازنشستگان کارگری از زیر خط 

فقر و رفع تبعیض مزدی، باید مناسبات تعیین مستمری سالانه 

بازنشستگان کارگری اصلاح شود.

علی اکبر قیصری: آب یکی از مسائل اساسی در شهرستان 

جم محسوب می شود که سال ها است مردم با این مسئله 

و مشکل روبرو هستند و انتظار دارند هر چه سریع تر این 

موضوع حل شود.سال ها است که مسئولان وعده هایی را 

برای رفع مشکل آب در شهرستان جم داده اند و خط انتقال 

آب از آب شیرین کن سیراف تا شهرستان جم در حال احداث 

است ولی این پروژه مهم و تأثیرگذار هنوز به نتیجه نرسیده 

است.انتظار می رفت موضوع و مسئله آب شهرستان جم و 

انتقال آب به این شهرستان سال های پیش حل می شد ولی 

هنوز این مسئله باقی مانده است و مردم چشم انتظار حل 

مشکلی هستند که گویا قرار نیست حل شود.پروژه آبرسانی 

جم در سه بخش آب شیرین کن، خط انتقال و برق رسانی 

اجرا شده است که با تکمیل این پروژه، آب شهرهای جم، 

اقماری در شهرستان جم تأمین  ۳۴ روستا و شهرک های 

می شود.

■ مطالبه بحق مردم جم
احمد محمدی زاده استاندار بوشهر هفته گذشته در نشست 

با مسئولان پارس جنوبی گفته بود: تکمیل طرح آب رسانی 

سیراف- جم سرلوحه برنامه های سال ۱۴۰۱ قرار دارد و افزایش 

همکاری وزارت نفت در تکمیل این پروژه به عنوان مطالبه 

به حق مردم جم یک ضرورت است.بهتر است بدانیم شبکه 

خط انتقال آب شیرین کن های سیراف به جم مدت هاست 

از مهمترین پروژه های استان بوده و حتی از مصوبات سفر 

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق بوده اما همچنان 

بعد از گذشت یک دهه خبری از اتمام پروژه نیست.

■ وعده های مسئولان محقق نشد
در واقع پروژه خط انتقال آب شیرین کن های سیراف اسیر 

این  پیشرفت  و  شده  مسئولان  محقق نشده  وعده های 

پروژه مهم به صورت لاک پشتی ادامه دارد.در کنار این خلف 

وعده ها، برداشت بی رویه آب توسط فضای سبز شهرک های 

آب  ذخیره  وضعیت  و…  فجر  پالایشگاه  جم،  در  مستقر 

سفره های زیرزمینی جم را با بحران جدی رو به رو کرده 

است. عدم پیشرفت جدی در پروژه انتقال آب جم از سیراف 

گویای این است که افرادی موافق این تکمیل پروژه نیستند 

چراکه شبکه انتقال آب از دریا به شهر لامرد با پیشرفت 

قابل توجهی، از محل عوارض میلیاردی آلایندگی ها در حال 

تکمیل و بهره بردای است.

■ پای مافیا در میان است
رئیس سابق شورای شهر جم در این زمینه بارها گفته بود که 

مافیای تانکریسم مهم ترین عاملی تعطیلی پروژه خط انتقال 

آب سیراف به جم است؛ از شواهد پیدا است که پشت پرده 

این داستان افرادی هستند که از تکمیل خط انتقال آب جم 

متضرر شده و در این زمینه سنگ اندازی می کنند تا صاحب 

درآمد چندین میلیاردی شوند.مردم جم ۱۰ سال فقط شاهد 

شعار تبلیغاتی و وعده های نمایندگان مجلس و مسئولان 

آبفا استان و استانداری برای تکمیل پروژه مهم انتقال آب 

دریا به جم هستند اما تاکنون اجرایی نشده تا نشان دهد 

عزمی برای تکمیل این پروژه وجود ندارد.

■ لزوم پیگیری استاندار بوشهر
قابل توجه استاندار بوشهر که خط انتقال آب به جم نیازمند 

توجه ویژه شخص شما دارد تا جای که باید در مرکز کشور 

پیگیری شود وگرنه همان اندک تجهیزات و کارهای انجام 

شده برای این پروژه با گذشت زمان فرسوده خواهند شد.

شهرستان جم میزبان پرسنل نفت و گاز و پتروشیمی های 

مستقر در منطقه است اگر در کنار برداشت بی رویه آب، 

افزایش جمعیت غیربومی ها ادامه پیدا کند از جم فقط یک 

شهر بی آب و خشک باقی می ماند و حتی موضوع امنیتی 

شده و چالشی برای شورای تأمین استان بوشهر خواهد شد.

پروژه حیاتی و مهم انتقال آب به جم باید در دستور کار 

ویژه قرار گیرد و در سال ۱۴۰۱ به پایان رسد وگرنه تبعات آن 

تا مدت ها گریبان گیر استان بوشهر خواهد شد و بعد از آن 

هیچ عذر و بهانه ای پذیرفتنی نیست. 

   قدرت تخریب این حشره آنقدر بالا است 
که مبازره نکردن با آن می تواند به نابودی میلیون 

هکتار زمین کشاورزی و قحطی ختم شود. بر اساس 
تحقیقات بین المللی ملخ صحرایی می تواند حداقل 

روی زندگی یک نهم جمعیت کره زمین اثر منفی
 بر جای بگذارد.

وعده ها عمل نشد؛

مافیای تانکریسم مانع انتقال آب به جم

ملخ ها در مسیر بوشهر؛ 

در معرض خطر جدی نخلستان ها 

دغدغه های »افزایش مستمری بازنشستگان«

 از سبد معیشتِ ده میلیون تومانی تا عدالت در حقِ مستمری بگیران سایر سطوح            
گزارش: نسرین هزاره مقدم

ابلاغیه آمورش و پرورش برای بازگشایی مدارس

شرط "فاصله گذاری فیزیکی" دانش آموزان حذف شد


